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تروریسم و تحریم ایران
طبــق برآوردها بین ۱۵ تا ۲۰ هزار عضو داعش در 
شامات و عراق همچنان متفرق اند. گزارش هاي دیگر 
از شکل گیري کانون هاي جدید داعش در افغانستان، 
یمن و آسیاي مرکزي حکایت دارند. دست کم در یمن، 
بــه دنبال تداوم بن بســت در جنــگ نیروهاي ائتلاف 
تحت هدایت عربســتان سعودي و انصاراالله، القاعده 
توانســته از خلأ موجود و سرگرم بودن همه طرف ها، 
هرآنچه را براي تجدید قواي خود لازم دارد مهیا کند. 
در صورتي  که تحریم ها تأثیري بر حمایت هاي ضروري 
ایران از حــزب االله بر جاي بگــذارد، جبهه النصره به 
عنوان قدرتمندترین بازوي افراطي گري باقي مانده در 
شــامات، در مدت زماني نه چندان طولاني، ســوریه، 
لبنان و فراسوي آن را به طور جدي تهدید خواهد کرد. 
گذشته از این، تضعیف ایران در موازنه هاي منطقه اي 
بــر اثر تحریم ها، یک بار دیگر عربســتان ســعودي را 
در رأس حامیان تروریســم در جهان به صدر خواهد 
کشید؛ عربستان سعودي با وجود شعارهاي نوگرایانه، 
هنوز نقش بي مانندي در توســعه وهابیسم از کوزوو 
تا اندونزي برعهــده دارد. همان طور که ویکي لیکس 
از مکاتبات هیلاري کلینتون وزیر امور خارجه ســابق 
ایالات متحده فاش کرد: «مهم ترین منبع تأمین مالي 
براي گروه هاي تروریســتي ســني در سراســر جهان 
اســت». دونالــد ترامپ پیــش از آنکــه گرفتار لابي 
ســعودي و معاملات میلیاردي با عربستان سعودي 
شود، در کتاب «زمان سرسخت بودن» که در سال ۲۰۱۵ 
به انتشار رساند، اقرار کرده بود که «عربستان سعودي 
بزرگ ترین تأمین کننده تروریسم در سراسر جهان است. 
این کشــور در حالي که براي امنیت خود به ما متکي 
اســت، پول هاي پتر و دلار ما را روي تروریســت هایي 
ســرمایه گذاري مي کند که قصد کشــتن مــردم ما را 
دارند». ایالات متحده نباید آن قدر ســاده لوح باشد که 
اســتدلال شاهزاده جوان مبني بر اینکه ریشه حمایت 
عربستان ســعودي از گروه هاي تروریستي را مقابله با 
انقلاب ایران معرفي کرده بود، باور کند. چگونه ممکن 
است عربســتان ســعودي به خاطر مقابله با انقلاب 
ایران، تصمیم گرفته باشد که آموزش ۱۵ شهروند خود 
را براي ربودن و کوبیدن هواپیماها به برج هاي دوقلو 
و قتل عام سه هزار آمریکایي تسهیل کند؟! این آخرین 
دلیلي نیست که تحریم ایران به رشد دوباره تروریسم 
در جهــان کمک خواهد کرد. ایران نمي تواند به خاطر 
بي مسئولیتي ایالات متحده در درک ضرورت مشارکت 
ایران در مبارزه با تروریسم، تسلیم تحریم هاي آمریکا 
شــده و این نبرد را در شــرایطي که تا پیــروزي کامل 
راهي باقي نمانده، رها کنــد و ایرانیان را یک بار دیگر 
در معرض خشونت هاي تروریستي قرار دهد. مي توان 
انتظار داشــت که با ادامه حمایت هاي ایران از جبهه 
مقابلــه با تروریســم در حالي که بایــد توانایي مالي 
کمتــر براي حمایــت از آنها را با اقدامات هم ســنگ 
دیگــري جبــران کند، متحــدان عــرب آمریکا حجم 
حمایت هاي خود را از گروه هاي سني افراطي به بهانه 
مبارزه با نفوذ ایران گســترش دهنــد. با درنظرگرفتن 
اســتعداد بازیابــي قــدرت و نفــوذ ایــن گروه هاي 
نیمه شکست خورده در کشورهایي که در برابر تجمع 
و ســازماندهي آنها آســیب پذیرند، ایالات متحده باید 
آماده باشد بســیاري از این گروه هاي تروریستي را که 
به لطف حمایــت متحدان عربش در حال تجدید قوا 
براي کشــتار شهروندان غربي هســتند، مشاهده کند. 
این خطرات مي تواند چنان انباشته و گسترده شود که 
لازم باشد براي مقابله با آنها، رأي دهندگان آمریکایي 
میلیاردهــا دلار دیگر را براي اعزام سربازان شــان به 
منظــور دفع این تهدیــدات هدر دهند. بــراي ایالات 
متحده بهتر است که به جاي افتادن در این دور باطل، 
نقش ایران در مبارزه با خشــن ترین شکل تروریسم را 
در ســال هاي اخیر به رسمیت بشناسد و به تحریم ها 
علیــه ایــران کــه مي تواند با جــان دادن دوبــاره به 
خشــونت طلبي، حیات ملت هــا را در مقیاس بزرگ

به خطر بیندازد، پایان دهد.
* مدیر برنامه مطالعات جهاني 
مرکز بررسي هاي استراتژیک ریاست جمهوري

ظریف:  اروپا هنوز
 براي هزینه کردن آماده نشده است

باشــگاه خبرنگاران: وزیر امور خارجه ایران گفت:  �
اراده سیاسي اروپا زماني قابلیت پاسخ گویي از جانب 
ایران را پیدا مي کند که با اقدامات اجرائي همراه شود.
محمدجواد ظریف با اشــاره بــه آخرین وضعیت 
اقدامــات اروپا به منظــور حفظ برجــام و مقابله با 
تحریم هــاي آمریکا گفت: اروپایي هــا برخي اقدامات 
عملي، از جمله  اجرائي کردن مقررات مسدودکننده و 
مجوز بانک سرمایه گذاري اروپا را انجام داده اند. رئیس 
دستگاه دیپلماسي تصریح کرد: از نگاه ما این اقدامات 
بیش از آنکه اقدام عملیاتي باشد اعلام موضع است، 
هرچند آنها حرکت رو به جلو داشته اند، اما اعتقاد ما 
این اســت که اروپا هنوز براي هزینه کردن آماده نشده 
است. ظریف با بیان اینکه اروپایي ها تاکنون در ظاهر و 
در گفتار اراده سیاسي خود را نشان داده اند، تأکید کرد: 
اراده سیاسي اروپا زماني قابلیت پاسخ گویي از جانب 
ایران را پیدا مي کند که با اقدامات اجرائي همراه شود؛ 
اروپایي ها مي گویند برجام براي آنها دستاوردي امنیتي 
است، طبیعي اســت که هر کشوري باید براي امنیت 
خودش سرمایه گذاري و هزینه کند و این هزینه کردن 

را ما باید در همین ماه هاي آینده ببینیم.
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مداخلات خارجی در بستر ضعف داخلی
محمد توســلی، دبیــرکل نهضــت آزادی:... به  �

اعتقاد نگارنده، مداخلات آمریکا و دیگر کشــورها در 
نقاط ضعف و وضعیت داخلی جامعه ریشــه دارد. 
جامعه ای که انسجام کافی نداشته باشد، زمینه های 
مداخله جویی بیگانــگان را فراهم کرده اســت. هر 
زمانی که کشور ما، شرایط پایدارتری داشته و انسجام 
ملــی در آن حاکم بــوده، به همان نســبت صدای 
مداخله جویــان خارجــی هم خفیف تر بوده اســت. 
بنابرایــن طبیعی اســت که آمریــکا و انگلیس یا هر 
کشــور دیگری به دنبال منافع ملی از طریق مداخله 
در ایران یا در منطقه باشــند. همه کشــورها به طور 
طبیعــی به دنبال منافــع ملی خود هســتند و ایران 
هم باید به همین گونه رفتــار کند. نیاز منافع ملی ما 
این اســت که بتوانیم در کشور حاکمیت ملی داشته 
باشــیم و مردم بر سرنوشــت خود حاکم باشــند. تا 
زمانی که اصول قانون اساســی شامل فصول سوم، 
پنجم و هفتم به ویژه اصل ۵۶ بر کشــور حاکم نشود 
ما با تهدید مداخلات خارجی مواجه هستیم. نگارنده 
همیشــه روی این مثال تأکید کرده اســت که دست 
استیلای بیگانگان همواره از آستین استبداد در داخل 
و عدم  انســجام داخلی خارج شده اســت. استبداد 
زمانی است که حاکمیت ملی وجود ندارد و ملت بر 
سرنوشت خود حاکم نیست. بنابراین ما بیش از آنکه 
توجه خود را به مســائل خارجی معطوف کنیم باید 
به طور واقع بینانه تمام نیــروی خود را صرف اجرای 
قانون اساســی و بازگشــت به اصول قانون اساسی، 
به ویژه اصل ۵۶ قانون اساســی، یعنی تأمین حقوق 
شهروندی، آزادی های قانونی و حاکمیت ملت کنیم.

کمی هم آمریکایی باشید!
حســین شــریعتمداری:... ماهیــت اســتکباری  �

حاکمیت در آمریکا نیز از اهمیــت اجرای این قانون 
نمی کاهــد، چراکه قانون تعارض منافع یکی از لوازم 
ضــروری و نیاز حیاتی برای تداوم حاکمیت اســت و 
ضرورت آن بــرای نظام های حکومتی عدالت خواه و 
استکباری یکسان اســت! دقیقا مانند بنزین که برای 
حرکت خودرو ضروری اســت و فرقــی نمی کند که 
از این خودرو برای کمــک به محرومان و خدمت به 
خلــق خدا بهره می گیرند و یا آن را در راهی ناصواب 
به کار گرفته و برای ســرقت و جنایت از آن استفاده 
می کننــد! اکنون تصور کنید که اگــر همین قانون در 
جمهوری اسلامی به اجرا درمی آمد و مراکز اطلاعاتی 
و نظارتی بــر اجرای دقیق آن نظــارت می کردند، آیا 
بخــش قابل توجهــی از ناهنجاری هــای اقتصادی 
فرصت بــروز پیدا می کرد؟! پاســخ بــدون کمترین 
تردیدی منفی اســت. وقتی فلان وزیر صاحب ده ها 
شرکت خصوصی اســت، و یا فلان مسئول در دولت 
و یا ســایر مراکز نظام در کنار مسئولیت خود به این یا 
آن کار تجاری مشــغول است و با بهره گیری از «رانت 
موقعیت شغلی» و «رانت اطلاعاتی» در کار واردات و 
صادرات فعال است و... چگونه می توان انتظار بهبود 
شــرایط را داشــت؟!... باز هم تصور کنیــد که اگر در 
کشــور ما نیز مانند برخی دیگر از کشورها، ممنوعیت 
مســئولان و فرزندان آنهــا از فعالیت های اقتصادی 
به قانون تبدیل می شــد و دســتگاه های اطلاعاتی و 
نظارتی با حساســیت بر اجرای آن نظارت می کردند، 
اینگونه اتفاقات پلشــت رخ می داد؟! از کســانی که 
عقربه قطب نمای خود را روی آمریکا تنظیم کرده اند 
این پرسش در میان است که چرا در نمونه های مورد 
 اشــاره از آمریکا تقلید نمی کنند؟! کاش در این زمینه 

هم کمی آمریکایی بودند!

طرح تحول سلامت تغییر نمی کرد
در گفت وگــو بــا قاضی زاده هاشــمی: بعضی از  �

بخش ها [طرح تحول ســلامت] بایستی صرفه جویی 
شــود... به هرحال چه طرح تحول سلامت بود و چه 
نمی بود بایســتی هزینه ها کنترل می شــد... الان چند 
ماهی اســت که بیمــه ســلامت زیرمجموعه وزارت 
بهداشت شــده و با همکاری تأمین اجتماعی نزدیک 
بــه دو میلیون نفر که هم پوشــانی بیمه ای داشــتند 
دفترچه های شــان حــذف شــده اســت... در فضای 
رســانه ای اعلام کردند که این طرح حساب شده نبود، 
پول ها را به پزشکان دادند، تعرفه ها را زیاد کردند و... 
درحالی که همه اینها حساب شــده بــود ولی در اجرا 
درست عمل نشد. حالا داریم به آن عددی که روز اول 
اعلام کردیم برمی گردیــم. باید به همان چهار تا پنج 
میلیون نفر برگردیم و بقیه حق بیمه شان را پرداخت 
کننــد... در این قضیه ســازمان برنامه وبودجه تقصیر 
داشت، وزارت رفاه تقصیر داشت و درعین حال وزارت 
بهداشــت هم مقصر بود... اختلاف شخصی نیست، 
بلکه اختلاف مبنایی اســت. در قانون آمده یک سوم 
درآمد تأمین اجتماعی بایســتی خرج درمان کارگران 
شود. ما مدعی هســتیم نمی خواهند این پول شفاف 
شــود. در قانون دوبار پشت ســرهم مجلس تصویب 
کرده، رئیس جمهوری نوشــته اند هنــوز هم اتفاقی 
نیفتاده. خیلی در فضای رسانه ظلم شد، رسانه هایی 
که مرتبط با دوســتان بودند در حق ما ظلم کردند. بنا 
ندارم صحبت کنم... در مورد اســتیضاح وزیر محترم 
کار آن چیزی که اتفاق افتاد متأسفانه سقوط اخلاقی 
بود که همه شاهدش بودند. بعد از آن هم نه کسی از 
من پرســیده که وزیر رفاه چه کسی باشد؟ نه می دانم 
چه کســی بناســت باشــد و نه برخــلاف ادعایی که 

می شود سرپرستش چه کسی باشد.
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 به نظر می رســد شما بیشــتر به حوزه تخصصی  �
خودتان علاقه مند هستید. در سال ۹۲ کمی سیاسی تر 
شــدید. آمدن در دولت کمی طبیعی تر بود. به نظرم 

خیلی علاقه مند به فعالیت در سیاست نیستید. 
مــن بــا بعضــی از دوســتان که ســابقه سیاســی 
طولانی مــدت در جناح اصولگــرا و اصلاح طلب دارند، 
آشــنایی دیرینه دارم. چون از زمان دانشجویی فعالیت 
سیاسی و اجتماعی داشته ام و در تشکل های دانشجویی 

بوده ام. 
 دانشــجویان پزشکی همیشــه غیرسیاسی ترین  �

دانشجویان هستند. 
بله، ولی من همیشه در بطن این ماجراها بودم. وقتی 
جامعه اسلامی دانشجویان در حال شکل گرفتن بود، به 
خاطر اینکه آن زمــان دفتر تحکیم وحدت بود، صحبت 
شــده بود که ما یگانه تشکل دانشجویی هستیم. مثلا ما 
در شیراز که می خواســتیم بگوییم نمی خواهیم با شما 
کار کنیم، ما را به کمیتــه انضباطی معرفی می کردند و 
می گفتند اینها می خواهنــد کار غیرقانونی انجام دهند. 
حضور من همیشــه در صحنه های اجتماعی و سیاسی 
بنا بر فهمــم از ضروریات زمان بوده بــه این خاطر هم 
عرض کردم با خیلی از ســردمداران کنونی اصلاح طلب 
و اصولگرا، مراوده و رفاقت داشتم. همیشه هم می گفتم 
من با شــما فرق دارم،  شغل شما، کار سیاسی است. آن 
زمان من دانشــجو بودم، بعد هم اســتاد دانشگاه بودم 
و طبابت می کردم. شــغل من کار سیاسی نبود؛ اگر هم 
جایــی وارد شــدم خیال کــردم به وظیفــه ای که زمین 
مانده عمل می کنم. متأســفم که فضای سیاسی کشور 
ما فضایی قبیله ای اســت. برای من خیلی جای تأســف 
دارد، افرادی که با هم کاری را شــروع می کنند و ۱۰، ۲۰ 
سال در یک جرگه سیاسی هستند، مبنایشان حق طلبی و 
توجه به منافع ملی نمی شود. اگر امر دایر بر این شود که 
از رفیق خودشــان حمایت کنند یا از منافع ملی، دید ه ام 
خیلی ها متأســفانه به ســمت قبیله گرایی و رفیق بازی

خودشان می روند. 
 این امر باعث شد که شما به سمت شغل خودتان  �

برگردید؟ 
ایــن اتفاقات باعث شــد بیشــتر مطمئن باشــم که 
کار سیاســی کار خوبی نیســت؛ به این معنا که شــغل 
یــک  نفر صرفا فعالیت سیاســی باشــد. مرحــوم آقای 
پرورش که شــخصیتی سیاســی، اخلاقی و اجرائی بود 
و وزیــر آموزش وپــرورش و در دولت هــای اول انقلاب 
شخصیت بسیار محترمی بود، سفارش می کردند که این 
مسئولیت ها و فعالیت های سیاسی مثل شخصی است 
که به حمام رفته و لنگش دورش بسته باشد، بعد لنگ 
را باز می کنند، اگر شما زیر لنگ برای خودتان ستر عورت 
فراهم نکرده باشــید، آبرویتان می رود. متأسفانه کسانی 
که فعالیت سیاســی تمام زندگی شان می شود، از ترس 
اینکه این لنگ باز نشود، گاهی کارهاي عجیبی را مرتکب 

می شوند. 
 متوجه هســتم که طبیعتا یک پزشک کاربلد وزیر  �

بهداشت شود، چون کاری تخصصی است اما اینکه 
یک پزشک تصمیم داشــته باشد رئیس جمهور شود، 
کمی غیرمعمول است. در دنیا تا جایی که اطلاع دارم 

چنین اتفاقی را شاهد نبوده ایم. 
در دنیا پزشکان جزء گروه های خیلی سیاسی بوده اند. 
هم پزشکان خیلی بد سیاسی داشتیم؛ مثل رئیس جمهور 
قبلــی آلبانی که متخصص قلب بود و یک فرد دیکتاتور 
بسیار بد در مقام سیاسی بود و به خاطر سابقه طبابتی که 
داشت، بعد از فروپاشی کمونیستی مورد اقبال مردم قرار 
گرفت. آقای ماهاتیر محمد هم یک پزشک عمومی است 
و با وجهه پزشکی شان اعتماد عمومی را کسب کرده اند. 

موارد زیادی داریم. 
 اجازه دهید با شما مخالفت کنم.  �

اگر رده های نماینده مجلــس، وزرا، رئیس جمهور و 
نخســت وزیرها را در نظر بگیرید، نسبت به سایر مشاغل، 
اطبــا حضور جدی تــری دارند. دلیلش هم این اســت؛ 
پروفســور ویرشو شخصیتی در آلمان قرن نوزدهم است 
که جلوی بیســمارک می ایستد، پزشــک خیلی حاذقی 
است و خیلی هم دانشمند اســت. در قرن بیست ویکم 
بعضی از چیزهایــی که ما می گوییم از ادبیات ویرشــو 
اســت، ایشــان آن قدر عالمانه صحبت کرده که بعد از 
یک قرن ونیم، هنوز حرف های ایشــان را قبول داریم. مثلا  
ســه گانه ویرشــو در انعقاد خون، یا غده لنفاوی ویرشو. 
اما با بیسمارک اختلاف داشته و مدت ها به زندان افتاده 
است. ایشــان می گوید پزشکان دادســتان های طبیعی 
جامعه هســتند. چون معمــولا پیامدهای مشــکلات 
اجتماعــی به اینها مراجعه می کند. یکی از ســوءتغذیه 
می گوید، یکی به عفونت، ایدز و هپاتیت مبتلا می شــود، 
اینها پیامدهای اجتماعی اســت و این طور نیست که یک 
نفر به خاطر یک ویروس مبتلا به ایدز شــده باشــد، ایدز 
وقتــی رخ می دهد، بــه دلیل اتفاقاتی اســت که باعث 
شــده رخ دهد. این عبارت ایشان باعث می شود اطبایی 
که نگاهشــان فقط نگاه تخصصی خودشان نیست، به 
ریشــه بیماری ها فکر کنند، معمولا در عرصه اجتماعی 

هم فعال می شوند. 
 مسئله من این است چگونه از فردی که تصمیم  �

داشت در سال ۹۲ رئیس جمهور شود، پنج سال است 
که شاهد هیچ فعالیت سیاسی ای نیستیم؟ 

چون ضرورتی ندارد. اگر ببینم ضرورتی دارد این کار 
را خواهم کرد. 

 سال ۹۲ ضرورت داشت ولی سال ۹۶ نداشت؟  �
ســال ۹۲ فهم من این بود که ما با مشــکلی روبه رو 
می شــویم که دولت دهم در برخــی مواضعش دچار 
گردش هایــی شــود که بــرای مــن قابل قبــول نبود و 
نمی پذیرفتم. برخی سیاست ها را هم در برابر موج دوم 
تحریم ها اتخاذ کردند که به نظرم سیاست های درستی 
نبــود. یکی از مهم ترین موارد این بــود که برای اینکه از 
آن مــوج بگذرند (مشــابه همین اتفــاق تلخی که الان 

می افتــد)، با افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی 
رفــع بحران کنند. در آن زمان به خیلی از افراد که تصور 
می کردم می توانند برای مقابله با این موضوع مؤثر باشند 
مراجعه و خواهش کردم که وارد میدان شــوند. بعضی 
گفتند نمی آییــم و بعضی گفتند خودت باید بروی چون 
احتمال موفقیت تو بیشــتر است. حضور من در آن زمان 
به صــورت داوطلبانه به آن معنا نبــود که خودم برای 
خودم طرفدار کسب کنم. بعد هم متوجه شدم حضورم 

مؤثر نیست... . 
  شــما جــزء وزرای خوشــنام دوره اول آقــای  �

احمدی نژاد هستید، ولی چرخش عجیب وغریب شما 
و اینکه نماینده آقای مصباح به نظر می رسیدید -شاید 
این طور نبود اما جامعه این طور برداشت کرد؛ یعنی 
حتی اگر شــرکت هم می کردید برداشت جامعه این 
بود که شما نماینده تیپ فکری آقای مصباح هستید- 

اتفاق افتاد. 
زمانــی که متوجه شــدم افراد دیگــری وارد میدان 
شده اند که می توانند موفق شوند و من هم در این چالش 
ممکن است تأیید شوم یا نه و ماندنم حتی اگر تأیید شوم 
یک نــوع رقابــت درون گفتمانی را به وجــود می آورد، 
برای خودم تکلیفــی ندیدم که بمانــم. درباره آیت االله 
مصباح، به نظرم ما با یک ناشــناختگی روبه رو هستیم. 
اکنون اگر از خیلی ها بپرسند آقای مصباح نظرش درباره 
رأی مردم چیســت؟ می گویند ایشان مخالف رأی مردم 
اســت، قائل به رأی مردم نیســت. درصورتی که کسانی 
که با ایشان آشنا هســتند، می دانند در درس اخلاقی که 
ایشــان چهارشــنبه ها در قم برگزار می کنند (ماه مبارک 
رمضان هر شب برگزار می کردند) بخشی از این مطالب 
همان جا بحث شد. اشکال آیت االله مصباح این است که 
فرد سیاست بازی نیستند، ملاحظه این را که این حرفشان 
طرفدار دارد یا نه، نمی کنند. ایشــان جایی که بر اساس 
فهم خودشــان به عنــوان یک فرد دینی احســاس کنند 
کار خطایــی صــورت می گیرد، نظر خودشــان را مطرح 
می کنند. این خصوصیت ایشــان باعث شــده دشمنان 
متعددی داشته باشند اما آنچه ایشان مطرح می کنند که 
الان خوشــبختانه مجموعه آثار ایشان چاپ شده است، 
بــا تصویری که خیلی ها از ایشــان ارائه می دهند خیلی 

متفاوت است. 
 سؤال من از شما این است که شما نماینده تیپ  �

فکری آقای مصباح بودید؟ 
عرض می کنم که شناخت من از ایشان این است که 
یکی از معدود شخصیت هایی است که توفیق شاگردی 
شخصیت عارفی مثل مرحوم آیت االله بهجت را داشته اند 
که در تاریخ معاصر ما شخصیت خاصی هستند؛ به عنوان 
نماینده فکری مرحوم آیت االله طباطبایی مشهور در نجف 
در ایران آن محور را راهنمایی کرده اند و توفیق شاگردی 
امام را هم داشته اند. اینها خصوصیت خاصی به ایشان 
می دهد که به نظر من خیلی ها متوجه مبانی و نکاتش 
نیســتند و گاهی در موضع گیری های روزمره می خواهند 
آن تفکر را بشناســند. به نظــرم آیت االله مصباح تفکری 
جز تفکــری را که امام(ره) به عنوان بنیان گذار جمهوری 
اسلامی داشــتند، ترویج نکردند. ممکن است در سلیقه 
بیــان یا بعضی موضع گیری های مقطعی صحبتی کرده 
باشند که شــخص دیگری به شکل دیگری گفته باشد یا 
مبنای دیگری را قرار داشــته باشــد، اما اصل مبنا همین 
است و به همین خصوصیت ایشان برمی گردد که شاگرد 
این دو بزرگوار بوده اند. ایشان به من فرمودند اصل اینکه 
در اوایل دهه ۴۰ حضور سیاسی پیدا کردند، به این دلیل 
بود که طلبه آقای بهجت بودند؛ برخلاف آنچه در ذهن 
خیلی ها هســت که شــخصی مثل آیت االله بهجت باید 
بگویند شما کار سیاســی نکنید. ایشان به ما گفتند شما 
نشسته اید و شاه دارد این کارها را می کند و نمی خواهید 
هیچ کاری نکنید؟ بار اول آیت االله بهجت ایشــان را نزد 
امــام راهنمایی کرده بودند و امام آقای مصباح را با بعد 

اجتماعی اسلام آشنا کردند. 

 برخــی از شــاگردان امــام درباره مــواردی که  �
می فرمایید نظر دیگــری دارند. نمی خواهم وارد این 
بحث شــوم که برخی از این شاگردان معتقدند آقای 
مصبــاح نگاه متفاوتی به مبارزه داشــته. می خواهم 

بدانم شما نماینده تیپ فکری آقای مصباح بودید؟ 
عرضم این اســت که آیت االله مصباح یا کسی غیر از 
ایشان، اگر ما قائل به این باشیم که امام یک مبنا داشتند و 
کسی دیگر مبنای دیگري داشت، اگر بخواهیم بین مبنای 
ایشــان و مبنای امام انتخاب کنیم، مبنا امام است. فهم 
ما از مســیری که آیت االله مصباح در کتب و دروسشــان 
دارند، همان مســیری اســت که با تفکر امام همخوانی 
دارد. شــاید عده ای نظر متفاوتی داشــته باشند. یکی از 
کســانی که امام درموردش به عنوان شخصیت سیاسی 
و علمی صحبت کرد رهبر معظم انقلاب هســتند. امام 
به آقــای خامنه ای زمانی که رئیس جمهــور بودند و بر 
ســر حکم حکومتی اختلاف نظری هم داشــتند، گفتند 
شــما جزء شــخصیت هایی هســتید که مثل خورشــید 
فروزان روشــنی بخش هســتید. تعبیر ایشــان در مورد 
آیــت االله مصباح غیر از این اســت که شــما می گویید و 
صحبتشان این اســت که یکي از متفکرانی که منظومه 
فکــری انقلاب اســلامی را شــناخته و تعبیــر می کند،

 آیت االله مصباح است. 
 قطعا شــما در هشت ســال دوره ریاست آقای  �

احمدی نژاد جزء افراد موفق آن دوره بودید. طبیعتا 
در کل اصولگرایــان هم به کســی مثل شــما تمایل 
داشتند، کسی که به قول آنها مزیت های احمدی نژاد 
را داشته باشــد و معایبش را نداشته باشد. شما وارد 
انتخابات شدید و به هر دلیلی کناره گیری کردید، ولی 
این چهره می توانست برای اصولگرایان سرمایه باشد. 
در مورد شــما تعبیر «احمدی نــژاد بدون معایبش» 
وجود دارد. چرا سیاســت را به عنوان شغل دوم کنار 
گذاشتید و به آن به عنوان دغدغه تفننی نگاه می کنید؟ 
کار سیاسی که تفنن نیست. هرگاه احساس ضرورت 

کردم وارد فعالیت های سیاسی شدم. 
 یعنی سال ۹۶ احساس ضرورت نکردید؟  �

خیر؛ ســال ۹۶ برداشــت من این نبود کــه به عنوان 
کاندیدا حضور داشته باشم. البته به نفع آقای رئیسی در 
هفته آخر مهلت فعالیت داشــتم. همان طور که عرض 
کردم در بحث فعالیت های سیاسی قبیله گرایی را شاهد 
هســتیم که یکی از آفاتی اســت که افراد علاقه مند به 
مسائل کشور و دفاع از انقلاب اسلامی به معنای اهمش 

را دچار آزردگی خاطر می کند. 
 برای شما هم پیش آمده؟  �

بله. مبنای حضور سیاســی بعضی ها قدرت اســت. 
وقتی برای کســی حضور سیاســی این مفهوم را داشته 
باشــد که خودش و نزدیکانش در کانون قدرت باشــند، 
نکته اي منفی است. الان هم در کشورمان اگر بخشی از 
نشاط سیاســی از بین رفته، به خاطر این است که عامه 
مردم توقعشــان از برخی سیاست مداران جویایی قدرت 
یا حداقل جویایی نام و شــهرت است که بالاخره خوب 
نیســت. به نظرم راه برون رفت از این موضوع این است 
که گفتمان سیاسی مان را بر محور مصالح ملی، دفاع از 
انقلاب اسلامی و آرمان های امام قرار دهیم، نه براساس 

دسته بندی های سیاسی. 
 شاید بتوان گفت دچار ســرخوردگی از این فضا  �

شدید؟ 
بله بالاخــره از برخی حرکت ها که در مســیر قدرت 
تعریف می شود، چه بین دوستانی که به ما از نظر عقیده 
نزدیک تــر بودند یا دوســتانی که با هم تفاوت ســلیقه 

داشتیم، مطرح بود. 
 جنــاح اصلاح طلب هم جناح شــما نبودند و کار  �

خودشان را می کردند. به نظرم شاید این سرخوردگی 
درون جناحی باشد. 

الان اگــر یک نفر موضع گیری درخصوص سیاســت 
خارجی کند، اول شناسنامه اش را درمی آورند. می گویند 

این که موضع گیری کرده اصولگراســت یا اصلاح طلب. 
از هر طرف که باشــد اگر موضع نقد به سیاست خارجی 
فعلی داشته باشد و اصلاح طلب باشد، اصلاح طلب ها 
می گوینــد نقاط ضعــف دولت را گفته و می خواســته 
دولت را تقویت کند. امــا اصلاح طلب ها اگر ببینند یک 
اصولگــرا این حــرف را زده می گویند چــوب لای چرخ 
دولــت می گذارند و دولت را می کوبند و... کمااینکه الان 
بر سر شــایعه اســتعفای آقای جهانگیری که امیدوارم 
کذب باشد، شروعش هم از یکی از نشریات اصلاح طلب 
بود، یکی از مســئولان دولتی گفتــه این کار جناح رقیب 
اســت که این شــایعه را گفته. طرف دیگر هم می گوید 
کار خودشــان است که بازارگرمی کنند. من با این فضای 
نامناســب حضور سیاسی مشــکل دارم. فضایی که به 
مفاهیم، مبانی و اصل حق بپردازند، نیســت. باید دقت 
کننــد گوینده چه می گوید نه اینکه ببینند چه کســی آن 
حرف را می گوید. فضا، فضایی اســت که قبیله گرایی در 

آن حاکم است. 
 دوره ای بود که جامعه تصور می کرد بین اصولگرا  �

و اصلاح طلب است و چاره ای ندارد اما الان انگار در 
حال عبور از این دوگانگی است. 

من هم همین نظر را دارم. 
 نمی توانیم منکر شویم گرایش های خارج و کلیت  �

نظام مخاطبان زیادی پیدا کرده و نسبت به چند سال 
قبل تقویت شده. 

این هم یکی از آفت هاست. 
 وقتی شــاهد اعتراضــات دی ماه بودیــد، نگاه  �

شــما چگونه اســت. اصلاح طلب ها معتقد هستند 
اصلاح طلبی باید اصلاح شــود. به نظرتان شــاهد 
ناامیدی بخشی از مردم هستیم یا خیر. آیا شاهد عبور 
از این دوگانگی هستیم؟ متأســفانه گاهی نگاه ها به 

سمت خارج از کشور رفته است. 
زمانی در مورد تک تک آســیب های موجود صحبت 
می کنیــم. اخیرا تحقیقی کردیم که متأســفانه تمایل به 
مهاجــرت زیاد شــده. در وزارت خودمان تحقیقی که از 
سال ۸۴ تا ۸۷ داشتیم تمایل به مهاجرت در بین نخبگان 
در حوزه ســلامت کم شــد. الان به عنوان کســی که کار 
دانشــگاهی می کند تحقیقی داشته ام و متأسفانه تمایل 
به مهاجرت زیاد شده که یک آسیب است. اینکه بگوییم 
نگاه های ساختارشکنانه و براندازانه تقویت شده را انکار 
نمی کنیم. من این توفیق را دارم که به عنوان پزشــک در 
درمانگاهــی کار می کنم ۵۰ درصــد بیمارانی که ویزیت 
می کنــم مربوط بــه دهک های پنجم به پایین هســتند. 
برداشــت من این طور نیســت که مردم بــه کلی ناامید 
شــده اند و هیچ جای اصلاحی نمی بیننــد ولی می بینم 
که از سیاســت مداران ناامید شــده اند. در چند ماه اخیر 
هم کســانی که به روحانی رأی داده بودند این وضعیت 
را نمی پســندند. امــا اینکه نظام جمهوری اســلامی را 
نظــام ابتری بداننــد که نتوانــد مشــکلش را حل کند

 این طور نیست. 
 جناح اصولگرا عادت دارد به محض بروز مشکل،  �

مشکل را به قوه  مجریه ربط می دهد. 
خیر این طور نیست. مردم که اصلا تفکیک نمی کنند. 
کسانی که ما می بینیم مجلس و قوه  مجریه و قضائی و 
شهرداری را یکی می بینند و تحت نام حاکمیت می دانند. 
این تحلیل اشتباه اســت. اتفاقا به دوستانی که نماینده 
مجلس هستند عرضم این است که تقصیر شما به مراتب 
از مقوه  مجریه بالاتر است چون مجلس وظیفه نظارت 
دارد. در بحــث تغییر و تحول ســلامت، خودشــان هم 
گاهی منتقد هســتند، من می گویم شــما منتقد هستید، 
من هم که کاره ای نیســتم، شما نماینده مجلس هستید 
و وظیفه تان نظارت بهنگام اســت. قبــل از اینکه اتفاق 
تلخی بیفتد، ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی به وجود بیاید 
و بگوییــد نمی توانیم بودجه را تأمین کنیم، باید به موقع 
هشدار می دادید. از این بدتر همین که شما گفتید، یعنی 
مسئول یک کاری به جای اینکه بگوید می خواهم این کار 
را درست کنم می گوید کار روی هواست، خب تو مسئول 
هستی و باید جوابگو باشی اما خودش منتقد است. اینها 
تلخی هایی اســت که سیاســت مداری را زشت می کند. 
کسی که چنین رفتاری را از خودش نشان می دهد یعنی 
خودم و آبرویم برایم مهم است. اگر اشتباه کنم هم گردن 
بقیه می اندازم. این اســت که سیاست مداری را تبدیل به 

سیاست بازی می کند. 
  چرا این نگاه در جناح اصولگرا تقویت نمی شود؟  �

بعــد از دی مــاه جنــاح اصلاح طلــب می گوید ما 
می خواهیم راهکارمان را تغییــر دهیم. جناح اصولگرا 
هم تقریبــا همیــن را مي گوید. علاقه مند نیســتم نیت 
خیرخواهانــه را خیلــی منکــوب کنم. امــا همین که 
بــه این فکــر افتاده اند کــه کار قبلی جــواب نمی دهد 
و بایــد کار جدیــدی انجــام دهنــد به نوعی شــناخت 

نقطه ضعف است. 
 جمنا حالت شــیخوخیت داشت و الان جامعه از  �

این داستان عبور می کند. 
افرادی که هیئت مؤسس جمنا بودند ویژگی شان این 
بود که سران دســته ها نبودند که نکته مثبتی بود. نکته 
مثبت دیگر اینکه از شهرستان ها و حتی نقاط دوردست، 
مثلا یادم است با من تماس گرفتند که می خواهیم به تو 
در جلسه جمنا رأی دهیم که کاندیدا شوی. گفتم چنین 
تصمیمی نــدارم. همین که چنین تفکری شــد که یک 
مجمع عمومی پیش بیاید و نمایندگان شهرستان تایباد 

مثل تهران شرکت کنند... 
 به نظر نمی آید که تشــکلی بود که می خواســت  �

آقای رئیسی را معرفی کند؟ 
داستان انتخابات نکات درس آموزی از هر جهت دارد  
بار اول در اســفند ۹۵ آقای رئیسی خودش هم اطمینان 

نداشت که می خواهد کاندیدا شود. 
 من چنین نظری ندارم.  �

من خبر دارم که می گویم. اما درست است که جمنا 
نهایتا به سمت ایشان بود. 

لنکراني در گفت وگو  با «شرق» مطرح کرد

مردم از سیاست مداران ناامید شده اند
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 ش
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د 
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شــرق: کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت اول محمود احمدی نژاد، پنج سالی است که از سیاست 
دور است؛ با اینکه احمدی نژاد قبولش داشت، او را از کابینه کنار گذاشت تا مرضیه وحیددستجردی اولین 
وزیر زن جمهوری اســلامی لقب بگیرد. از ســال ۸۸ تا ۹۲ لنکرانی نقش پررنگی در سیاست نداشت. او به 
مدت دو ســال یعنی از ۹۰ تا پایان دولت دهم احمدی نژاد نیز ســخنگوی جبهه پایداری انقلاب اســلامی 
بود. ســال ۹۲ کاندیداتوری لنکرانی برای ریاســت جمهوری نام او را دوباره در عرصه سیاست مطرح کرد. 
همان زمان آیت االله مصباح یزدی در حمایت از او گفت که من در پیشــگاه الهی شــهادت می دهم در بین 
کسانی که در یازدهمین دوره ریاست جمهوری کاندیدا شــده اند، جناب آقای دکتر لنکرانی  اصلح هستند و 
امیدوارم که این شــهادت برگ زرینی در کارنامه ۸۰ساله من باشــد. درحالی که کاندیداتوری لنکرانی برای 
ریاســت جمهوری جدی به نظر می رسید، ناگهان در آســتانه اعلام نامزدهای تأییدصلاحیت شده از سوی 
شــورای نگهبان از نامزدی خود انصراف داد و اعلام کرد که در انتخابات از ســعید جلیلی حمایت می کند. 
لنکرانی می گوید که از آن زمان تا به حال دیگر ضرورتی برای فعالیت سیاســی احســاس نکرده است. او 
دلایل این کناره گیری را  قبیله ای شــدن فضای سیاســی کشــور می داند. در ادامه گفت وگوی «شرق» را با 

سیدکامران باقری لنکرانی می خوانید. 


